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روش پلکانی مفهوم شناسی واژگان قرآن 
محمدباقر سعیدی‌روشن" 
دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
(تاریخ دریافت مقاله: 1388/9/8 - تاریخ پذیرش نهایی: 1388/12/19) 
چکیده 
هدف نوشتار ذیل بررسی اين مسأله است که وازگان بسیط قرآن در چه نوع معنایی 
اتتخمال ده ات باس روش من فان مدای معصوف | تیا با یاف ؟ در ای مشاتهبا 
اشاره به سه نوع حقیقت لغوی. عرفی و شرعی و تحلیل مفاد وضع به ویژه از منظر 
اصولیان شیعه و بیان نقش بافت سخن و فرهنگ قرآن در ترسیم معنای واژه‌های آن. 
مفردات قرآن در سه گروه مفهوم لغوی. معنای عرفی و معنای خاص قرآنی دسته‌بندی 
می‌شود و آنگاه پی جویی گام به گام سه سنخ معنای وضعی؛ معنای عرفی متداول در 
عصر نزول و معنای برخاسته از بافت و فرهنگ خاص قرآن به عنوان مولفه‌های موثر در 
شناخت مفاهیم قرآن معرفی می‌گردد که با روش تدریجی و گام به گام قابل دستیابی 


وضع. بافت. فرهنگ قرآن. فرهنگ جاهلیت. 


طرح مستاله 

این پیش‌فرض مبنایی. که معانی قرآن در قالب یک رشته الفاظ معین عربی. از سوی 
خفاونن اتتتان ده ایستم اند هیه نی بت یل ان تسللت راشت که ایا گزشیم: 
ای ۱ 
الفاظ بر مسمیات حقیقی دلالت دارند يا بر مسمیات و معانی عرفی؟ و يا فرض مخومی) 


* تلفن: 09121536421 فاکس: 02512803090 حمن. ]تمصع 60) 011 ۵092 :۲۵11 


38 دو فصلنامه پژوهشهای قرآن و حدیت. دفتر 1 پاییز و زمستان 


18 
وجود دارد؟ این پرسش البته به شیوه سنتی در میان اصولیان مسلمان مطرح بوده 


است که آیا گوینده قرآن در کار برد لغت عرب به وضع جدیدی پرداخته یا الفاظ 
متداول در میان جامعه عرب را در معانی جدید استعمال کرده است (به طور مجازی) و 
آن گاه با کثرت استعمال این معانی جدید به حقیقت شرعی بدل شده است؟ هر چند 
خاستگاه این دو سوال تفاوت‌هایی دارد. اما در هر صورت پاسخ به آنهء منوط به ایضاح 
مطالبی است که خواهد آمد. 

اما پیش از آن لازم است به اين نکته کلیدی اشاره گردد که مراد از روش پلکانی آن 
است که خواننده در یک فرایند معرفتی تدریجی, با لحاظ معنای اساسی (وضعی)» عرفی 
و معنای سیاقی در مسیر شناخت جامع یک مفهوم در یک موقعیت خاص از متن پیش 
برود و پس از آن با نگرشی فراگیر به کل متن, به تحلیل و بازیابی معنای یک مفهوم. 
چون ایمان. صبر. جهاد. فوز و مانند آن در قرآن بپردازد. 


1- مفهوم حقیقت 

از واژه حقیقت. درزبان شناسی و ادبیات. چند مفهوم مراد می‌شود که عبارت است از 
حقیقت لغوی. عرفی و شرعی. حقیقت لغوی یا معجمی. اصلی ترین نوع حقیقت است 
که مستند به وضع و معنای وضعی لفظ است «التهانوی. 213/1). حقیقت عرفی, بدین 
معنا توجیه می‌شود که واژه ها همواره در معنای لغوی خود برقرار نمانده بلکه به حسب 
نیاز در علوم مختلف. عرف‌های خاص و اصطلاحات ویژه به خود می‌گیرد. هر یک از 
علوم. اصطلاحات خاص خود را دارند. به طور متال» علت و معلول در لعت دارای معنای 
خاس ایا تما تیه رای ماه رف شیهای ان بسا اي ی شوه کی 
انتقال لفظ از معنای لغوی به معنای عرفی جدید است (عسکری» 50). حقیقت شرعی 
نیز مانند حقیقت عرفی به معنای کاربرد کلمات در معانی خاص شرعی است. مانند 
صوم. حج. صلاة و جز آن. البته باید توجه داشت که حقیقت عرفی خود بر دو نوع است؛ 
عرف عام که مربوط به یک جامعه زبانی است و عرف خاص که مربوط به علوم گوناگون 
می‌باشد و حقیقت شرعی, از اين لحاظ عرف خاص به شمار می‌آید. در این که ماهیست 
حقیقت شرعی چیست و آیا بدین معناست که لفظ از معنای پیشین خود به معنای 
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یدنا زا یا ای کباش سای اون توس تخس اش بافه رنه ؟ 
آراء متفاوت ۱ 

مفاد وضع 

ات یی ما ی اه ار را ای قاس 
به این است که ماهیت وضع را چه چیز بدانیم. چنان که می‌دانيم به هنگام وضع لفظ در 
ازاء معنا قرار می‌گیرد و قلمرو حقایق و معانی» افزون بر اشیاء و امور جزئی. مفاهیم ماهوی, 
ترآ نان وه تقاط هرارش تفه بای زرم ره باه که سای ای هر 
شامل شود. حال پرسش آن است که هنگام وضع. لفظ در ازاء چه چیزی قرار می‌گیرد؟ 
این مسأله از جمله مسائل بسیار مهم درباره مفاد وضع و همزمان ارتباط زبان با واقعیت- 
های جهان خارج است که زبان شناسان و اصولیان مسلمان در آن ژرف اندیشی کرده‌اند. 
این پرسش به طور ی مورد توجه انان واقع بوده است که آیا الفاظ در ازاء صور ذهنی 
(صورتی که واضع هنگام وضع تصور می‌کند) اعتبار شده‌اند يا در ازاء ماهیات خارجی؟ و یا 
هر سا با هو اف کی قاری ود وه شارت 
وصف زائد وضع شده است؟ فرض‌هایی قابل تصور انتتت: 

ی ماه ان میلقا توا ام سور پاش ات انس 
هنگام وضع تصور کرده وضع شده‌اند؟ یا در ازاء ماهیات خارجی؟ در پاسخ می‌گوید: نظر 
پیروانش رأی اول است. و سپس دیدگاه اسنوی (جلال الدین عبدالرحمن بن حسن) در 
شرح منهاج الاصول بیضاوی را نقل می کند که گفته: دید گاه برتر ان است که گفته شود 
لفظ در ازاء معنا بما هو معناء با قطع نظر از ذهنی يا خارجی بودن وضع شده است. 


1 بنگرید: شریف مرتضی» الذريعة الی اصول الشریعه. 13»353/1. (تحقیق: ابوالقاسم گرجی. دانشگاه تهران. 
8همه .ق؛ لجنة تألیف القواعد الفقهية و الاصوليةء قواعد أصول الفقه علی مذهب الامامی. ص 33-30؛ محمود 
هاشمی, بحوث فی علم الاصول. مباحث الدلیل اللفظی؛ 178/1 حامد کاظم عباس. الدلالة القرآنية عند الشریف 
اش یس 105 197 
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وصف زائد وضع شده است؛ چه آن که برخی موارد است که موضوع له جز در ذهن 


هم ی وا ره دور هی ای ار اصولیان اصل سفت زا کار کرو 

اصولیان شیعه, به ویژه متأخران. اين مسأله را به صورت ویژه بررسی کرده‌اند. نظریه 
غالب در این زمینه آن است که وضع الفاظ در ازاء معانی» مجرد از تمام لوازم آن است 
۷۲ 
استقراء ناقص از معانی بوده و تنها مصحح معانی حسی موجود در خارج است؛ در تال 
که الفاظ تنها دال بر معانی حسی نبوده و در زبان. الفاظ بسیاری وجود دارد که دلالت 
ناشی از وضع و التفات به آن است. می‌نویسد: موضوع و موضوع له در وضع» طبیعت لفظ 
وجود ادراکی است (غروی اصفهانی. 21 منظور از کلمة طبیعت در عبارت فوق. 
همان ذات است. 

آیت الله خویی می‌نویسد: موضوع له (معنا) عام باشد پا خاص, به هر روی از 
الفاظط برای موجودات خارجی وضع نشده‌اند؛ زرا آنپا قابل حضور در ذهن نیستند؛ 
همین طور برای موجودات ذهنی نیز وضع نشده‌اند؛ زیرا موجود ذهنی نیز نمی‌تواند 
پذيرندة وجود ذهنی دیگر باشد؛ بلکه الفاظ برای ذوات معانی وضع شده است که هر دو 
نحو وجود خارجی و ذهنی را در برمی‌گیرد» و آن ذوات معانی نه به اعتبار ذات و 
گردند (خویی» محاضرات 02/1). 

ای اه ای کر وش رو و تال هت ی اس 
حیات بشر در برابر معانی مادی و محسوس صورت گرفته. آنگاه به تدریج با استعمال در 
امور معنوی» معنای حقیقی یافته است (طباطبایی. المیزان فی تفسیر القرآن. 319/2 
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و320). ایشان با تکیه بر عنوان غرض و غایت» تحول مصادیق را دگرگون کنندة معنا 
نشمرده و می‌نویسد: «چراغ (سراج) برای ابزار روشنایی وضع شده. هر چند مصداق اولیه 
آن چراغ روغنی, نفتی بوده و سپس الکتریکی شده. به همین منوال است کلمه میزان و 
سلاح و مانند آن. این نکته ناشی از این واقعیت است که مدار وضع لفظ در ازاء غایت و 
غرض (معنا) است نه صورت مصادیق؛ بنابراین مادام که غرض سنجش, نوردهی و دفاع 
برقرار استه نام ترازو (میزان» چراغ (سراج) و سلاح باقی و بر مصداق‌های گوناگون صدق 
می‌کند (همو 10/1؛ 7/17). 

امام خمینی در مورد مفاد وضع بر آن است که وضع الفاظ برای حقایق مطلقه و 
معانی عامه است. ایشان در ضمن یک بحث علمی در مفهوم «رحمن) و (رحیم)» نخست 
دیدگاه اهل ظاهر را در معنی این صفات چنین می‌نویسد: 

«علماء ظاهر گفته‌اند که «رحمن)» و «رحیم» مشتق از «رحمت» هستند و در آنها 
عطوفت و رقت مأخوذ است. و از ابن عباس رضی اللّه عنه روایت شده که انهمااسمان 
رقیقان احدهما ارق من الاخر: الرحمن الرقیق. و الرحیم العطوف علی عباده بالرزق و 
النعم. و چون عطوفت و رقت را انفعالی لازم است. از این جهت در اطلاق آنها بر ذات 
مقدس تأویل و توجیه قائل شده و آن را مجاز دانند. و بعضی‌ها در مطلق این نحو از 
اوصاف از قبیل خذ الغایات و اترک المبادی قائل شده‌اند - که اطلاق این‌ها بر حق به 
لحاظ آثار و افعال است نه به لحاظ مبادی و اوصاف است. پس معنی «رحیم» و «رحمن) 
در حق. یعنی کسی که معامله رحمت می‌کند با بندگان. بلکه معتزله جمیع اوصاف حق 
را چنین دانسته‌اند يا نزدیک به این. و بنابراین» اطلاق آنها بر حق نیز مجاز است. و در 
هر صورت. مجاز بودن بعید است. خصوصا در «رحمن» که بنابراین امر عجیبی باید 
ملتزم شد. و آن این است که این کلمه وضع شده برای معنایی که استعمال در آن جایز 
نیست و نمی‌شود. و در حقیقت این مجاز بلاحقیقت است. تأمل». 

ایشان با خدشه در دیدگاه اهل ظاهر نظر خویش را چنین بیان می‌کنند: 

«و اهل تحقیق در جواب این گونه اشکالات گفته‌اند الفاظ موضوع است از برای معانی 
عامه و حقایق مطلقه. پس بنابراین» تقید به عطوفت و رقت داخل در موضوع له لفظ 
«رحمت» نیست و از آاذهان عامیه این تقید تراشیده شده. و الا در اصل وضع دخالت 
ندارد). 

و آنگاه به اين سوّال مقدر می‌پردازد: «اين مطلب به حسب ظاهر بعید از تحقیق 
است. زیرا معلوم است که واضع نیز یکی از همین اشخاص معمولی بوده و معانی مجرده 
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و حقایق مطلقه را در حين وضع در نظر نگرفته. بلی» اگر واضع حق تعالی یا انبیاء 


باشند به وحی و الهام الهی» از برای این مطلب وجهی است. ولی آن نیز ثابت نیست». 

در پاسخ به پرسش یاه شده می‌گویند: «بالجمله. ظاهر این کلام مخدوش است. ولی 
مقصود اهل تحقیق نیز معلوم نیست این ظاهر باشد. بلکه ممکن است در بیان این 
مطلب چنین گفت که واضع لغات گرچه در حین وضع معانی مطلقه مجرده را در نظر 
که وی اه کان تقاط کر اک ان وه هیا مشانی مت ده حطاد: 
است. مثلاه لفظ «نور» را که می‌خواسته وضع کند. آنچه در نظر واضع از انوار می‌آمده 
اگر چه همین انوار حسیه عرضیه بوده - به واسطه آن که ماوراء این انوار را نمی‌فهمیده 
- ولی آنچه را که لفظ نور در ازاء او واقع شده همان جهت نوریت او بوده نه جهت 
اختلاط نور با ظلمت. که اگر از او سژّال می‌کردند که این انوار عرضیه محدوده نور صرف 
نیستند بلکه نور مختلط به ظلمت و فتور است. آپا لفظ نور در ازاء همان جهت نوریت او 
امیپاوه اش بت ملاع ان ات بالضوه راب ار و در این هسام 
جهت نوریت است و جهت ظلمت به هیچ وجه دخیل در موضوع له نیست. چنانکه همه 
می‌دانیم که واضع که لفظ «نار» را وضع کرده. در حین وضع جز نارهای دنیائی در نظر 
او نبوده و آنچه اسباب انتقال او به این حقیقت شده همین نارهای دنیاتی بوده و از نار 
واضع غیر معتقد به عالم دیگر بوده - معذلک این وسیله انتقال اسباب تقیید در حقیقت 
نمی‌شود؛ بلکه نار در ازاء همان جهت ناریت واقع شده؛ نه آن که می‌گوییم واضع خود 
تهرید کوه ان را اش مرت یکی راتکه ی کرت اقا وال سا 
جهات معانی -بی تقیید به قيد - واقع شده. بنا بر اين. هیچ جهت استبعادی در کار 
نیست و هر چه معنی از غرائب و اجانب خالی باشد, به حقیقت نزدیکتر است و از شاثبه 
مجازیت بعیدتر می‌باشد. مثلاه کلمه «نور» که موضوع است از برای آن جهت ظاهریت 
بالذات و مظهریت للغیر گرچه اطلاقش به اين انوار عرضیه دنیاویه خالی از حقیقت 
نیست - زیرا که در اطلاق به آنها جهت محدودیت و اختلاط به ظلمت منظور نیست و 
همان ظهور ذاتی و مظهریت در نظر است - ولی اطلاق آن بر انوار ملکوتیه. که ظهورشان 
کاملتر و به افق ذاتیت نزدیکتر است و مظهریتشان بیشتر است - کمیتا و کیفیتاً و 
تایه طلفت و ی کش اس هه حقفت ود کی است و اتب انوا 
جبروتیه به همین بیان نزدیکتر به حقیقت است و اطلاقش بر ذات مقدس حق جل و 
علاء که نور الانوار و خالص از همه جهات ظلمت است و صرف نور و نور صرف می‌باشد. 
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حقیقت محض و خالص است. بلکه توان گفت که اگر «نور» وضع شده باشد برای «ظاهر 
بذاته و مظهر لغیره» اطلاق آن بر غیر حق تعالی در نظر عقول جزئیه حقیقت است. و اما 
نزد عقول موّیده و اصحاب معرفت مجاز است. و فقط اطلاقش بر حق تعالی حقیقت 
و کمال است. موضوع است» بنابراین» می‌گوئیم که در «رحمن» و (رحیم) و «عطوف) و 
الفاظ در ازاء همان جهت کمالیه که اصل آن حقیقت است. موضوع است. و اما جهات 
انفعالیه که از لوازم نشته و اجانب و غرائب حقیقت است که بعد از تنزل این حقایق در 
بقاع امکانیه و عوالم نازله دنیاویه با آنها متلازم و متشابک شده است - چون ظلمت که 
با نور در نشثه نازله مختلط گردیده - دخالتی در معنی موضوع له ندارد» پس. اطلاق آن 
حقیقت است و حقیقت صرف. و این مطلب با این بیان علاوه بر آنکه با ذوق اهمل 

پس بنابراین» معلوم شد که مطلق این نحو اوصاف کمال که از تنل در بعض نشثات 
متلازم و مختلط با امری دیگر شده‌اند - که ذات مقدس حق جلّت عظمته از آن مبرا 
است ‏ اطلاقشان به حق تعالی مان کیت و لته الهادی» (موسوی‌خمینی. 
21-8 

نظیر همین تحلیل را استاد محقق. شهید مطهری در اطلاق واژه نور بر علم. 
ایمان و بر ذات خداوند متعال دارند. ایشان در این باره نوشته‌اند: «لفظ «نور» وضع 
شده است برای هر چیزی که روشن کننده باشد. ما به نور حسی از آن جهت ان 
می‌گوییم که خودش برای چشم ما پیدا است و هم پیدا کننده است و هر چیزی که 
پیدا کننده باشد می‌توانیم به آن "نور" بگوییم ولو آن جسم و حسی نباشد.. وقتی ما 
نور را به اين معنا گرفتیمء یعنی حقیقت پیدا و پیداکنننه و دیگر بیش از این در آن 
گتمانیمز که پیت برای شم باعل وا دل ریبد آنن عفی کاری عاسیی که چکرنه 
پیدا است و پیدا کننده» به این معنا درست است که ما خدای متعال را هم "نور" بدانیم؛ 
یعنی حقیقتی است در ذات خود پیدا وپیدا کننده؛ به این معنا دیگر هیچ چیزی در 
مقابل خدا نور نیست؛ یعنی همه نورها در مقابل خدا ظلمت‌اند؛ چون آن چیزی که در 
ذات خودش پیدا 9 پیدا کننده است فقط خدا است؛ سایر اشیاء اکر پیدا و پیدا کننده 
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هستند. خدا انا ر پیدا 9 پیدا کننده کرده است: "الله نورالسموات والارض " 


(مطهری» 8/4 04-9 1). 

یکی دیگر از اصولیان معاصر می‌نویسد: «بنا بر آن چه گفته شد. ماهیت وضع قرار دادن 
لامعتسا هی ما صرق اهر توص تا انن رها سای که 
ناظر به خصوصیات مصادیق است در ماهیت وضع نهفته نیست. معنا در مقام ثبوت و تصور 
همان مفهوم مطلق و بدون قید و شرط است که قابل انطباق بر خارج (هر چیز به حسب 
خود) و بر ذهن است که لفط در ازاء آن اعتبار می‌گردد و منشا دلالت تصوری (خطور معنا 
به ذهن با احساس لفظ) و همین طور دلالت تفهیمی (خطور معنا به ذهن از مخاطب آگاه و 
دارای قصد) برای مخاطب می‌شود.» ( سیستانی» 145/1). 

اين نظریه پیشتر در دیدگاه برخی از اندیشمندان مسلمان نیز بوده است. از 
فیلسوفان شیعه صدرالدین شیرازی از اين رابطه با عنوان «روح معنا» یاد کرده است. او 
در تفسیر واژه «کرسی» می‌نویسد: «طربقه راسخان در علم و يقین این است که وازگان 
را بر مفاهیم اصلی آنها باقی گذارند و تصرفی در معنا نکنند؛ لکن تمام توان را صرف 
تحقیق در حقیقت این معانی نموده و به تجرید معانی آنها از امور زاید می‌پردازند؛ چنان 
که از روح معنی به واسطه غلبه بعضی از خصوصیات که نفس به آنها عادت کرده. 
محجوب نمی‌مانند. مثلاً لفظ "میزان " برای "ما یوزن به الشی" که امری مطلق و عقلی و 
روح معنای میزان است. وضع شده است؛ بدون این که مشروط به هیئت و صورت خاصی باشد 
و هر چیزی که مقیاسی برای شیی باشد. اعم ازحسی پا عقلی. میزان شمرده می‌شود.» (صدر 
الدین شیرازی » 151-150/4). 

همین طور فیض کاشانی با گزینش مثال "قلم " همین نظریه را پرداخته است که 
اقا بای اش ماش تم شوه نت6 قلیا زیت وشن میاه مه مت دا 
محسوس پا معقول نداشته. شامل روح و حقیقت معناست (نک : فی ض کاشانی؛ 
68-1 

یکی از اندیشمندان معاصر نیز این نظریه را چنین تقربر کرده است: «چون الفاظ 
هن کم آنیت هه وم ال سا مت سرام ماه رفس ۵ 
محدوده مقاهیم ندارد و معنای جامع می‌تواند مصادیق گوناگون طبیعی, مثالی و عقلی 
داشته باشد (جوادی آملی» 28/3 2). 
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مفاد تحلیل یادشده آن است که وضع. در واقع ایجاد نوعی پیوند میان معنا و لفظ 
استه بی‌آن که خصوصینها و چگونگی مصدافهای گوناگون تأثیری در نوع‌ این پیونند 
بگذارد. همین تحلیل زبان‌شناسانه در مفهوم‌شناسی وضع بسیاری از واژگان چون تکلم. 
قدرت. حیات. علم. اراده. عظمت و مانند اینها جریان دارد. 

مفهوم «علم» به اشتراک مفهومیء بر تمامی مصادیق آن اعم از حصولی و حضوری. 
ی وی هو تام مرا ری سا اطی وی ای مفاتی ات 
باری به خود و افعال و صفات خود با حذف حینیات امکانی است. صدق می کند.دستاورد 
درخور این تئوری زبان شناختی» در نگرش به مفاهیم قرآن کریم بسیار جدی است. 


مفاهیم قرآنی پرهیز می‌کنند. علامه طباطبایی در توضیح «تکلّم الهی» می‌نویسد: «آیات 
قرآن و بیانات انبیای گذشته ظهور دارد که در این تعبیرها مجاز و تمثیل اراده نشده 
است و اگر حمل بر مجاز روا بوده تمام سخنان مربوط به حقایق الهیء بر امور مادی 
محض. تأویل می‌شد. از این رو تکلم الهی یک امر حقیقی است که دارای آثار واقعی 
است؛ هرچند تعریف و حد کلام آنگونه که برای ما شناخته شده, از کلام الهی مسلوب 
است؛ بلکه تکلم به معنای تفهیم و اظهار معانی مورد نظر که آثار واقعی دارد. بر خدا 
اطلاق می‌شود». به عبارت دیگر گفتاری بودن مستلزم به کارگیری الفاظ و اصوات 
نیست. چه این که حقیقت کلام کشف ما فی‌الضمیر به وسیله نوعی از دلالت و اشاره 
اتگ اما از آنجا که انسان نمی‌تواند مقاصد درونی خود را به صورت تکوینی به دیگران 
ترسانت: الفاظ () که ضداها و علامتهای اعتباری پراش معانی اشست ره استهام گرفته 
است؛ بنابراین» قوام کلام همان فهماندن مقاصد است؛ نه گفتار و این خصوصیت در 
تمام پدیده‌های عالم» وجود دارد (طباطبایی. 8/13 110-10 او همین بیان را در 
سجده همه عالم امکان برای خداوند: «وللّه پسجد ما فی السماوات وما فی الرض...؛ پاد 
آوری می‌کند و می‌گوید: حقیقت سجود. خضوع و انقیاد است. که در همه آفریدگان 
هست (همان» 65/12 266-2). 

از آن چه گفته شد دو نکته قابل اصطیاد است: 

اولین نکته آن است که. ارتباط لفظ با معنا یک ارتباط قرار دادی و اعتباری در یک 


جامعه زبانی آننتت: از این رو هسته اساسی معنای هر واژه در پر تو قرار عقلایی پا همان 
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وضع نهاده می شود و مادام که آن واژه در آن جامعه زبانی حیات و حضور دارد. 
دخالت ندارد. 
3 بافت سخن و معنای واژه در پرتوکاربرد 
هر متکلمی» در یک عرف زبانی خاص. الفاظ موجود در آن زبان را بر اساس معانی پایه و 
مبتنی بر وضع و البته در بافت کلامی خود در درون یک بستر خاص استعمال می‌کند. 
بر پایه این دید گاه از ق جا که کلمات براساس وضع» دارای یک هستهة معنایی شنت 
موقعیت واژه‌ها در متن کلامی و مسأله کاربرد» جنبه دیگری از مسأله معنا را به میان 
می‌آورد که در معنا شناسی جدید با عنوان معنای «نسبی» و در متون تفسیری معنای 
می‌یابد. 

«معنای «اساسی» کلمه. یک ویژگی ذاتی و درونی از خود آن کلمه است که همواره 
در معیت با آن واژه است. اما معنای «نسبی» آن» نوعی دلالت ضمنی است که در زمینه- 
آن افزوده می‌شود.» (ایزوتسوء 15 16). 

وی نظریه خویش را در انطباق با یکی از واژگان قرآن چنین توضیح می‌دهد: «کلمه 
کتاب. در قرآن باشد یا خارج از قرآن. معنی اساسی خود» یعنی «نوشته» را دارد. این 
عنصر معنی شناختی ثابت را که هر جااین کلمه به کار رفته باشد دارد و معضی 
«اساسی» آن کلهة استت4 اما این معنی اساسی. تمام معنی آن کلمه نیست. در این جا 
سیمای معنای دوم آغاز می‌شود. در قرآن کلمه کتاب همچون نشانه‌ای از یک مفهوم و 
تصور دینی خاص که با هاله‌ای از قدسیت احاطه شده. اهمیت پیدا کرده است. این 
کیفیت. نتیجه‌ای از این واقعیت است که کلمه کتاب با ورود به دستگاه تصوری اسلامی. 
در ترکیب اهل الکتاب (مردم دارای کتاب آسمانی) پیدا کرد. از این رو این کلمه در 
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زمینه قرآنی» باید در رابطه و نسبت با این اصطلاحات در نظر گرفته شود و همین 
اوتباط بت که گنه اک سس ای شام باه امس و سا میتی زان 
برای آن فراهم آمده است که اگر بیرون از دستگاه اسلامی باقی می‌ماند هرگز چنان 
نمی‌شد. این بخش از معنا همان معنای نسبی است که جزتی بسیار مهم و بسیار مهمتر 
از خود معنی #اساسی) است (همان). 

حاصل مطلب فوق. تأثیر بافت کلام یعنی مجموعه شرایط مربوط به گوینده 
مخاطب. هدف سخن و موضوع آن. در چگونگی تعین معنای واژه است. به بیان دیگر 
مجموعه عناصر تشکیل دهنده بافت سخن. چارچوبی را فراهم می‌آورد که واژه در یک 
جامعه زبانی با حفظ هسته معنایی خود. تعین خاصی پیدا می‌کند و احیانا تبدیل به 


4 فرهنگ و ساختار قرآن 
همان طور که پیشتر گفته شده زبان, به مفهوم گفتار یک نهاد اجتماعی و مولود جامع ه 
است. به همین خاطر دگرگونی‌های اجتماعی» منشاً تحول در معانی کلمات و نشانه‌های 
زبانی می‌شود. با ظهور دین اسلام یکی از عمیق‌ترین تحولات فرهنگی و اجتماعی در 
جامعه عرب عصر جاهلی پدید آمد. قرآن» بینشی نو از هستی» حیات. انسان, ارتباط خدا 
با جهان. آینده جهان و انسان» و ارزشهای نوین اخلاقی. عبادی. آداب اجتماعی و عناصر 
فراوان به هم پیوسته دینی‌ای را در قالب وازگان رایج در زبان عرب ارائه داد که 
بنیادهای فکری و مفاهیم فرهنگی آن جامعه را بکلی دگرگون ساخت. 

احمد بن فارس می‌نویسد: «عرب جاهلی. لغات. آداب. مناسک و قربانیهای خویش را 
و الفاظی, از معانی خود به معانی تازه نقل شدند... و واژگانی چون مومن» مسلم. کافر و 
منافق پدیدار گردیدند و برای واژگانی دیگر چون صلاق. سجود. صیام. حج. زکات و جز 
اینها نیز شروط و خصوصیاتی جدید نهاده شد.» (ابن فارس. الصاحبی 44). 

به تعبیر احمد امین. قرآن بر واژگان عرب فرود آمد و در پرتو آن می‌توان فرهنگ 


قرآن به تمامی. لغت عصر جاهلیت نیست؛ چه آنکه قرآن کلماتی نو که در میان 


مردمان جاهلی به کار نمی‌رفت. استعمال کرد. وازه‌ها را به معانی تازه‌ای اختصاص داد 
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که پیش از آن مطرح نبود؛ استعاره‌ها و مجازهایی ارائه داد که خارج از کاربردهای 


جاهلی بود (احمد امین 3). 

به گفته یکی دیگر از نویسندگان معاصرء با آمدن قرآن. برخی اصطلاحات عصر 
جاهلی چون: جنت. فردوس. جن. ملائکه. حج. عمره و مانند آن. در قرآن نیز بر جای 
مان و بر امظلامات رایج عسی جاهلی دلالتشان درون ده گام ماهیم عم پر 
معانی خاص مورد نظر قرآن اختصاص یافت؛ مانند شریعت. رسول. صلاة و صیام و گاه 
دامنه برخی اصطلاحات رایج سابق توسعه یافت؛ چون: کفر. فسق. نفاق و..» قرآن در 
پرتو سیاق خود. بر پاره‌ای کلمات دلالتهایی داد که پیش از آن وجود نداشت. چنان که 
قرآن میان فلاح و فوز و اجر و ثواب. عذاب و عقاب. ریح و ریاح» غیث و مطر نعمت و 
نعیم و... تمایز نهاد و هریک را در جایگاه معینی در کار بست. چنانکه مطر را در 
عقابهای دنیوی و موضع عذاب و غیث را در خیر و برکت به کار برد. به دلیل همین 
خصوصیات است که مسئله ترادف در واژگان قرآنی منتفی می‌شود؛ زیرا هر واژه در 
جایگاه خود. معنای مخصوص خود را دارد (عوده خلیل عوده» 2 

کاربرد عناوین نور و ظلمت. بصیرت و نابینایی» معامله با خداء رزق. ایمان» کرامت. 
رت ها سای اش اه پیات مشق تیم خرن هار که ما هی او این 
پات ات هو وان ماه اسان با هو بو کی ای ماه تفت 

وازگانی چون: قضا و قدر. تفقه. خشوع. تسبیح. دنیا؛ برزخ ساعت خلود و جز اینها در 
ات بشما رت هلت ور سای ات سای هی فاد دازام 
معنایی متفاوت با دستگاه فرهنگی جاهلیت است. علامه طباطبایی در تفسیر آیه 124 
سوره طه. مفهوم عذاب در فرهنگ قرآن را از همین منظر تحلیل می‌کند (طباطبایی 
129-1). محقق شهید. سید محمد باقر صدر, با تقسیم تفسیر بر دو نوع تفسیر لفظ 
و تفسیر معنا می نویسند: تفسیر معنا ست که دشوار است؛ چون موضوعات آن متعلق به 
ماورای حس و طبیعت است. ایشان آن گاه این پرسش را مطرح می‌کنند که قرآن خود را 
راهنمای همه دانسته پس چرا موضوعاتی را متعرض شده است که عموم مردم در تفسیر 
معتا و مقصوف آنا با مشکل مواانه؟ انم اسان ان است که فران کشا هدیم است و 
هقف آسایتی آن ارتباطدامن اساخبه الم غی و اسان به یب ایس ری 98297 
بنابر اين از جمله عناصر کلیدی در روش شناخت مفردات قرآن درنظر گرفتن ساخت و متن 


قران است که واژه ترا قرارگرفته است. 
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تحول معانی الفاظ در اثر دگرگونی تئوریها؟ 
آن چه گفته شد. بیان کنندة عرف ویژه قرآن و مایز فرهنگ و هان بینی آن است که در 
پرتو کاربرد واژگان در بافت ویژه قرآنی فراهم می‌ید. ما این مطلب تأییدی بر تغییر پذیری 
معانی الفاظ در اثر پیدايش تئوریهای علمی جدید نیست؛ آن چنان که برخی پنداشته‌ند 
(نک : سر وشء 301:268.132-130) این دیدگاه بر آن است که میان تحول تئوریهای 
علمی و دگرگونی معنای مفردات قرآن ارتباط برقرار است و معناهاء مسبوق و مصبوغ به 
تئوریها هستند؛ در نتیجه به تبع دگرگونی تئوریهاء معانی آنها نیز دگرگون می‌شوند. برای 
مثال. وقتی تئوری مربوط به کره نورانی بزرگی که کلمه شمس برای آن وضع شده است؛ 
تغییر کرد. معنای شمس هم تغییر می‌یابد؛ پعنی معنای خورشید. در گذشته جرم نورانی 
چرخان به دور زمین بوده است و اکنون معنای آن توده‌ای عظیم از گاز است که زمین به 
دور آن می‌چرخد. برابر اين دیدگاه. در هر عصر باید آیات قرآن و متون دینی را بر مبنای 
معانی نوی که در پرتو دانشها و تئوریهای رایج آن عصر برای مفردات به وجود آمده است؛ 
معنا و تفسیر کرد و تحول معرفت دینی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است (همان/130 
1 ۰132 285 301 302 350, 351 و 462). 

همان طور که کفته بت یلا کته اتکی هی انتان قر مرخ تست یه 
خصوصیات ابتدایی و مصادیق محسوس و ملموس معانی تعلق دارد. اما بیان شد که 
مفاد وضع به حسب تحلیل عقلی. همان اعتبار لفظ در ازاء معنا بما هو معنا فارغ از هر 
امر دیگر است. بنابراین. هیچ نوع خصوصیت مصداقی و يا اوصاف معنایی در مفاد وضع و 
تعیین معنای واژه دخالت ندارد. از این رو پیدایش تئوربهای جدید که باعث کشف 
خصوصیات تازه پدیده‌ها می‌شود. تأثیری در معنای الفاظ نداشته و موجب دگرگونی آنها 
نمی‌شود. 

انیا خواه بر این نظر باشیم که الفاظ در ازاء معانی» آن طور که عموم می‌فهمند. 
وضع می‌شود. یا بر آن باشیم که الفاظ در ازاء ماهیت معنا وضع می‌شوند» در هر صورت 
اوصاف و عوارض یک شیء خارج از معنای آن شیء است؛ از اين رو تحول تثوریها نمی - 
تواند منشاً دگرگونی معنای الفاظ گردد. 

این نکته نیز لازم به تصریح است که انتساب قرآن به خدای متعال ونشأت یابی قرآن 


اطاطی هی ی بش یا مش یداهن ارف ای در ایا شا 
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گردد؛ زیرا قران به همان لغت و الفاظ مانوس عربی نازل گردید تا حد نصاب هدایت 


برای عموم مردم فراهم آید. البته ممکن است مفاهیم قرآن در عین وضوح اجمالی. کنه 
و حقیقتشان نامعلوم باشد و در پرتو پیشرفت علوم و رشد عقلانی بشر, آشکار گردد و 
بهتر فهمیده شود؛ ولی آشکار شدن حقیقت و کنه معانی قرآن و فهم بهتر آنچه که به 
طور اجمال معلوم بوده. غیر از تأثیر تحول تتوریها در تغییر معانی آیات کریمه است 
(نک : رجبی» 61 
6 گروه بندی واژگان قرآنی 
با توجه به مطالب پیش گفته. کاربرد وازگان عرب در قرآن را می‌توان در چند گروه دسته 
بندی کرد. 

الف) معنای لغوی؛ خداوند قرآن را در میان مردم امی عرب نازل کرد. از کلمات و 
نشانه‌های مستعمل درزبان 9 لغت عرب برای رساندن پیام خود استفاده کرد. بنایراین 
اصل اولیه حفظ معنای وضعی این لغت است. از این رو برخی از واژه‌های عربی در متن 
قرآن کریم به همان معنا و مفهوم لغوی آمده است مانند: «تفسیر» از ریشه «فسر» که در 
معنی کشف و بیان است. ولا ینونک بمثل الا جقناک بالحق واحسن تفسیراً (فرقان/33) 
و «عجز» و مشتقات آن که در معنی ناتوانی است. 

ب) برخی از الفاظ در استعمال قرآن به مفهوم عرفی رایج در زمان نزول آمده است؛ 
مانند واژه عقد در تعبیر آوفوا بالعقود (مائده/1). 

ج) برخی از واژه‌ها در کاربردهای متفاوت قرآن. هم در معنای لغوی وضعی» و هم در 
معنای جد‌ید 9 عرف خاص فرهنگ قرآنی. به کار آمده ادنبتت ؟ مانند واژه صلوة. ضلالت و.... 

معنای اصلی واژه صلوة از ريشه «صلی». به معنی دعا است (نک: راغب اصفهانی ماده 
صلی) و يا این که این کلمه در لغت دو معنی دارد؛ یکی به معنای آتش و آن چه حرارت 
دارد و دیگر نوعی عبادت (ابن فارس. مقاییس اللغه. ماده صلی). در قرآن کریم این واژه به 
هر دو مفهوم لغوی آن آمده است. الذی یصلی النار الکبری اعلی/ 12) همان کسی که وارد 
آتش بزرگ می‌شود. وصل علیهم ان صلاتک سکن لهم (توبه/103) صلوه در اين آیه همان 
مفهوم لغوی یعنی دعا را دارد. اما صلوه در آیات متعدی نیز به معنای همان عبادت 
مخصوص در بت محمدی است. مانند: اقم الصلوه لذکری (طه 14 

ضلالت از ريشه ضل در لغت به معنای از بین رفتن و تباه شدن چیزی در اثر 
استفاده ناصحیح است (ابن فارس. مقاییس اللغه. ماده «ضل»). 
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این واژه با اشتقاقات خود در قرآن» در معنی لغوی آمده است؛ مانند: آلم یجعل 
کیدهم فی تضلیل. (فیل/3) قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ولا ینسیء (طه/30) 
ظاهرا تعبیر فرزندان پعقوب نسبت به پدر نیز همین معنی لغوی را دارد. قالو تالله انک 
لفی ضلالک القدیم (یوسف/95) و در معنی خاص دینی قرآنی یعنی گمراهی آمده است 
هانند: و من تتبدل الکفر,بالایمان فقد ضل سواء السییل (یق:ه/10): 

د) برخی دیگر از واژه‌ها نیز با حفظ معنای لغوی» در بافت قرآن کریم ویژگی‌ها و 
خصایصی به خود گرفته و مفهوم و تعین خاصی يافته است. همچون: مفهوم جهاد. تقوا 
کرامت. ظلم رزق. عبادت. توبه. هدایت و مانند آنها. 


7 راهکار شناخت واژگان قرآنی 
در پرتو آن چه گذشت این نتیجه در خور اهمیت است که برای شناخت معنی الفاظ 
مفرد قرآنی» باید سه مولفه در کنار هم در نظر گرفته شود. 

دوم آن که به منظور دست یابی به معنای عرفی کلمات. فرهنگ پیش از نزول قرآن 
مورد مطالعه واقع شود. 

و سوم آن که افزون بر دو عنصر پیشین. بافت و سیاق قرآن که واژه در آن قرار 
گرفته. نیز باید در نظر گرفته شود و مورد کنجکاوی قرار گیرد. 

در خصوص بافت قرآن کریم. باید این نکته افزوده شود که به منظور دست یابی به 
همه معانی مورد نظر کلمه در قرآن کریم. باید تمام کاربردهای قرآنی بررسی و پژوهش 
گردد. به طور مثال» کلم وحی در قرآن با حفظ معنای اصلی لغوی دارای کاربردهای 
متفاوت و در نتیجه به حسب سیاق‌های مختلف دارای مفهوم خاصی است. به حسب 

۳ "۳ 0 امد دس 

اصطلاح کلاسیک تفسیر و علوم قران. بسیاری از کلمات قران دارای وجوه گوناگون 
معنایی هستند. وجوه. لفظ مشترکی است که در چند معنا به کار می‌رود؛ مانند لفظ 
«امت» که به سه معنا آمده: ملت» سنت و مدت. امت به معنای ملت در آیه: «وکذلک 
جعلناکم امة وسطا» (بقره/143). امت به معنای سیره و روش. مانند آیه «انا وجدنا آبائنا 


1 غالباً وجوه به معناهای متعدد برای یک واژه گفته می‌شود؛ در مقابل نظائر. بر الفاظ متعدد دارای یک معنا 
اطلاق می‌شود. وجوه را از این نظر با مشترک لفظی متمایز دانسته‌اند که مشترک لفظی دارای تعدد وضع است. 
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علی امة وانا علی آثارهم مقتدون» (زخرف/22). امت به معنای مدت. نظیر آیه «و 
قال الذی نجا منهما وادکر بعد امة» (یوسف/ 45 نک : سیوطی, الاتقان» نوع 39). 


از جمله:بیان انواع حقیقت. تحلیل مفاد وضع» نقفش کاربرد در تعین معنای الفاظ و 

2 در تحلیل مفاد وضع گفته شد که به حسب قانون عقلایی محاوره. الفاظ در برابر 
معنا با صرف نظر از هرحیئیت بیرونی دیگر اعتبار می‌شوند.از این رو دگرگونی در 
مصادیق موجب تغییر و تحول در معنا نیست. 

4 قرآن به عنوان یک مکتب جهانی و همه جانبه. فرهنگی نو وتفسیری توحیدی از 
شا یس بسا تکام اسان وارزش‌های ای رای ساسا اند 
نگرش, فرهنگ. باورها. زبان آنان را به طور اساسی متحول ساخت. 

5 کاربرد واژگان عربی در متن وحی قرآنی در چند گروه یعنی: مفهوم لغوی. معنای 
غرفی» معتای لغوی و غرف خاص فرآنی هر دو و نیز معتای خاض قرآئی‌فابل‌دسته‌بندی اسر 

6 با توجه به مطالب گذشته, راهکار شناخت معنا در الفاظ قرآن» یک راهکار پلکانی 
است که باید سه عنصر به طور متوالی در نظر گرفته شود. 

دوم آن که به منظور دست یابی به معنای عرفی کلمات. فرهنگ پیش از نزول قرآن 
مورد مطالعه واقع شود. 

و سوم آن که افزون بر دو عنصر پیشین, بافت و سیاق قرآن که واژه در آن قرار دارد؛ 
در نظر گرفته شود و مورد کنجکاوی قرار گیرد. 
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